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 1980ژگيهاي آثار حجمي معاصر غرب (مورد پژوهي از رويكردها و وي
 1)2000تا 

 24/03/1397 تاريخ دريافت: 2سميه موسويان
 14/08/1397 تاريخ تصويب: 

 چكيده
توان صفتي مشترك  مي ،سختي بهكه است چنان متنوع و متناقض  ،گذرد سازي مي آنچه امروز در دنياي مجسمه

 رويكردهاي حاضر درتا ضمن شناخت  ،اين پژوهش بر آن است .ودها يافت شپديده هكه در همپيدا كرد 
ها، صورت بياني و مفهوم ضمني هاي فكري و مباني نظري آن را در ظهور ويژگيريشه ،1980سازي از  مجسمه
سازي معاصر غرب در قالب چه  آن است كه مجسمهپرسش اصلي مورد تحليل قرار دهد.  ،سازي معاصر مجسمه

 يهايو چه تشابهات و تفاوت كدامند؟هاي عمده اين رويكردها  ر يافته است؟ اصول كلي و ويژگيرويكردهايي ظهو
 ختهپردا، 2000 -1980 سازي از سال مجسمهبه محتوا و  فرمبعد تحليلي از ُ -توصيفي ياين مقاله با رويكرددارند؟ 

هاي ساخت  بر مبناي فرم و ويژگيآثار هنرمندان شاخص در اين بازه زماني را  ،بدين منظور نگارنده است.
 ،گرايي ساخت-مكان) 4و  ،گرايي شي) 3،  گرايي انتزاع) 2، گرايي پيكره) 1 ها در قالب چهار رويكرد اصلي مجسمه

ورد ادستتر مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.  هاي هر رويكرد را جهت شناخت بيش ويژگي ،معرفي كرده و سپس
هاي نامتجانس،  در كاربرد اسلوب و روش» گرايي كثرت«هاي  خصلت ،طور كلي بهت كه دهنده آن اس نشان ،پژوهش

عنوان بستري جهت ارائه مفهوم و محتواي مورد  به اثر» گراييمتن«در تركيب مواد و اشيا متنوع، » گريالتقاط«
رويكردهاي م توان از ويژگي مه را مي هنرمندهر  سبك ساختكارگيري  هدر ب» فردگرايي«و د نظر هنرمن
صورت كم يا زياد برجسته است و در  در هر رويكرد به ،م از موارد مذكوراكه هر كد ؛برشمرد معاصرسازي  مجسمه
عنوان نقطه اشتراك در  به ،»گرايي موضوع«تحت لواي عامل  ،هاي مذكور اين نتيجه حاصل شد كه ويژگي ،نهايت
 ظهور يافته است. ،رويكردها ههم

  گرايي موضوعمدرن،  ، پستغرب سازي مجسمهار حجمي معاصر، آث واژگان كليدي:

                                                           
1.DOI: 10.22051/jjh.2018.20805.1344 

  m.moosaviyan@gmail.com. ، تهران، ايرانتهران دكتري معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشجوي .2



       

 

82 

نر، 
ه ه

جلو
ال 

، س
ديد

ة ج
دور

11 
ارة 

 شم
،

2، 
تان

ابس
ت

 
139

8
ي: 

 پياپ
ماره

، ش
23 

 مقدمه
، »سـازي  مجسـمه «و » مجسـمه «واژه  ،عصر حاضـر در 

كـه بـراي هنرمنـدان     است؛ معناي كاملاً جديدي يافته
عصر پيش از مدرن و حتي براي پيشگامان مدرنيسـت  

 رسـد. نيمه نخست قرن بيستم، نامـأنوس بـه نظـر مـي    
 ،گذرد و در واقع سازي مي ي مجسمهآنچه امروز در دنيا

چنـان متنـوع،    ؛ايـن چنـين اسـت    ،اي اسـت چند دهه
تـوان   نمـي  ،متكثر، غريب و متناقض است كه نـه تنهـا  

تـوان   مي ،سختي ي قائل شد، بلكه حتي بهاسره و ناسره
هـا يافـت   پيدا كرد كه در همـه پديـده   يصفت مشترك
ــود و آن ــاه ش ــمه ،گ ــازي  مجس ــرس ــف و  معاص را تعري

مشخص كرد و يا اين كـه هـر گونـه نظـام ارزشـي يـا       
 ،»عـدم قطعيـت  « نمود.سلسله مراتبي براي آن تعيين 

توان براي توصيف آثـار   مي ،ي است كه امروزهويژگتنها 
هـايي   مدرنيسم با ويژگي پست كار برد. هسازي ب مجسمه

اي و تبليغـي و  پراكنده، نسبي، سليقه چون زيباشناسي
و سوداگرايانه، هنـري اسـت كـه     مبتني بر بازار فروش

دچار كاركردهاي متغيري شده اسـت و مـدام در حـال    
تغيير ماهيت و هويت است و تعيين امر ذاتي و تعريـف  

مفاهيمي  ،پذير نيست. به عبارت ديگر امكان ، هنر ديگر
ــدت،      ــودن، وح ــاب ب ــز، ن ــي متمرك ــون زيباشناس چ

لي آل و مثـا هماهنگي، هارموني، انسجام و زيبايي ايـده 
بـه ضـد آن مبـدل شـده اسـت و ايـن        ،در هنر معاصر

ل در ارتباط مستقيم با آثار حجمـي امـروز اسـت.    يمسا
 گسترده  به حوزه ،در عصر حاضر» مجسمه« اكنون واژه

 بـا ظهـور   ،در واقـع  .اي افزايش يافته استملاحظه قابل
عنـوان   تمام معيارهـايي كـه زمـاني بـه     ،مدرنيسم پست

 ،شـدند  محسـوب مـي   ،مجسمه شرايط مسلم براي يك
بـه   مثل سختي، منحصر به فردي، شي بودن، وابستگي

صورت غير لازم ظاهر  به ،مكاني خاص جهت نمايش اثر
شود كه آثـار حجمـي    . حال اين سوال مطرح ميشدند

تاكنون در قالب چه رويكردهايي ظهور  1980معاصر از 
هــاي عمــده ايــن  يافتــه اســت؟ اصــول كلــي و ويژگــي

و ايـن رويكردهـا چـه تشــابهات و     كدامنـد؟  رويكردهـا 
كـه تـأثير    ،رسـد چنين به نظـر مـي  دارند؟  يهاي تفاوت
 ،مدرنيسم بر آثار حجمـي معاصـر  هاي هنر پستويژگي
از ساز تحولات جديدي در اين حوزه شده اسـت.  زمينه
بررســي تحــولات و  هــدف ايــن پــژوهش،    ،رو ايــن
 ،اصرسازي مع مجسمهدر رويكردهاي  عمده هاي ويژگي

اين نـوع  يابي به يك ساماندهي منسجم از  جهت دست
بـا  تـا بتـوان    ؛بـه ايـن سـو اسـت     1980سـال   از ،آثار

آثــار  در مــوردي ديــدگاه واحــد ،هــا اســتخراج ويژگــي
كـه   نظـر بـه ايـن    ،بنـابراين  ارائـه كـرد.   معاصر حجمي

لحاظ تأثيرگذاري بـر   به ،مدرنيسم پستهنر هاي  ويژگي
 ،لـذا ، اسـت  نشـده  ساماندهيهنوز  ،آثار حجمي معاصر

مـورد   ،لهاايـن مس ـ كـه   شـود احساس ميضرورت اين 
 تـلاش  ،معاصـر  مطالعه قرار گيرد. چراكه آثـار حجمـي  

هاي مصنوعي خلق شـده در دوران  از مرزبنديد نكمي
گرايـي و  نـاب بـه  خواهـد  فاصـله بگيـرد و نمـي    ،مدرن

 ،بنـابراين  ؛تـن دهـد   ،مرزبندي مصنوعي دوران مـدرن 
تـري معنـا پيـدا     زي معاصر در گستره وسيعسامجسمه

تكنيـك و ... تنـوع   ، شـيوه سـاخت و   كند و در موادمي
بـه شـناخت و    كـه  سودمند است ،بنابراين .داردبسيار 

تا آثار حجمـي امـروز را    ؛ها پرداخته شود تبيين ويژگي
سازان  مجسمه ،بالاخص ،از آثاري كه هنرمندان گذشته

تـا امكـان ارزيـابي     ؛يماند، تفكيك كن ـ مدرن خلق كرده
  فراهم شود. ،تري از اين شكل هنريعميق

 پيشينه پژوهش
هايي كه تاكنون در زمينه آثار حجمي از جمله پژوهش

سازي  مجسمه«هاي معاصر انجام پذيرفته است، كتاب
هنرهاي تجسمي در قرن «و  »هنر امروز«، »1945 از

 پست« كتاب 1ادوارد لوسي اسميتبه اهتمام  »بيستم
 2جنسن .از آنتوني اف» مدرن -مدرنيسم: هنر پست –
اثر » 1980سازي معاصر از  مجسمه«و كتاب  ؛)2001(

صورت موردي  به ،)2006( 3گلن هارپر و تي لن موير
ساز اشاره شده است. ساير منابع در  به تعدادي مجسمه

مدرن و هنرمندان آن  هاي ديگر هنري به پست حوزه
)، در مقاله 1397حسنوند(اند؛ اسماعيلي وپرداخته

هاي هنري جديد در آثار چهار هنرمند بررسي رسانه«
تنها به طور پراكنده و مختصر » المللي معاصر زن بين

اند.  ساز و آثارشان اشاره كرده مجسمهبه تعدادي 
هاي پيدايش تحليل زمينه«)، در مقاله 1394موسويان(
به » 1980تا 1960مدرن از  سازي پست مجسمه
ايجاد شده در عرصه  هاي ت و دگرگونيتحولا

 سازي ساز ظهور مجسمهكه زمينه-سازي  مجسمه
با توجه به  ،خته است. اما در كلپردا -مدرن شده پست
حجمي هنرهاي  زمينههاي صورت گرفته در بررسي

به  ،طور خاص صورت نگرفته كه به معاصر، پژوهشي
 سازي و هاي عمده مجسمهشناخت رويكردها و ويژگي

گيري اين رويكردها  چنين مباني نظري شكل هم
سازان و شرح مختصر  به جز ذكر نام مجسمه ؛بپردازد

به  ،به صورت موردي در منابع موجود ،ويژگي آثارشان
 اشاره نشده است. ،موضوع ديگري
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 روش پژوهش

 -توصيفي يرويكرد با پژوهش، به صورت كيفي واين 
ار حجمي معاصر از آثبه محتوا عد صورت و از ب ،تحليلي
خته است. بدين پردابه اين سو،  ميلادي1980سال

اي، منظور، در ابتدا، با استفاده از روش كتابخانه
معاصر از طريق سازي  هاي پيدايش مجسمه زمينه

ميلادي، و  1960تحليل تحولات پيش آمده از 
زمان، عوامل تأثيرگذار در تغيير روند تعريف  هم

هاي ايجاد شده در فرم  گونيسازي مدرن و دگر مجسمه
ها و حضور مفاهيم و صورت بياني جديد در مجسمه

آثار، مورد مطالعه قرار گرفت. سپس، بر مبناي منابع 
اي و روش موردپژوهي، آثار پنجاه معتبر كتابخانه

شاخص، بر اساس فرم و شيوه ساخت  ساز مجسمه
با توجه به تطبيق  هايشان انتخاب شدند ومجسمه

 ،مدرن پست هاي ويژگيبا آثار ايشان  خصوصيات
گرايي،  ) پيكره1بندي رويكرد آنان در قالب چهار دسته

گرايي،  ساخت-) مكان4گرايي و  ) شي3گرايي،  ) انتزاع2
ساز  معرفي شدند. بر مبناي رويكرد خاص هر مجسمه

هاي بارز هر گروه،  در بازه زماني مورد نظر، ويژگي
با هم هاي هر گروه  يويژگ ،سپساستخراج شده است. 
هاي رويكردها معرفي ها و تفاوتمقايسه شده و شباهت

لازم به ذكر است كه  با در نظر گرفتن  است.شده 
سازان فعال امروز، افرادي كه در اين  شمار زياد مجسمه
ها اشاره شده است، به هيچ وجه تنها  پژوهش، به آن

يت تا لحاظ محدود اندركار نيستند؛ بلكه بهافراد دست
حد ممكن، طيف هر گروه، بر اساس موردپژوهي در 

يابي  منابع موجود، گسترده در نظر گرفته شد؛ تا دست
چنين، در اين  پذير باشد. هم تر امكانبه نتايج صحيح

سازان برجسته و  ها سعي شد، تا مجسمهبنديگروه
-هاي پستمطرح،  بر مبناي فرم آثارشان با ويژگي

هاي گوناگون، گردآوري شوند؛ تا مدرنيستي در رويكرد
سازي، نمايانده  هاي معاصر مجسمه هاي بارز روشنمونه

هاي كار و  هاي گوناگون، روششود و بسياري از انديشه
ها معرفي شود،  روندهاي مختلف در ارتباط با مجسمه

سازي معاصر را نشان  تا منابع سرشار عرصه مجسمه
 دهد.

يسم مدرن ستپ هايويژگيهاي پيدايش  زمينه -1
  در آثار حجمي معاصر

هاي مهم در فرآيند تحولات اخير هنر، يكي از مولفه
، نوعي فاصله گرفتن 1980خصوص، در خلال دهه  به

از هنريست كه پيوسته از آميختن با مسايل سياسي، 
ورزيد. اين رويكرد جديد  اجتماعي و تجاري اجتناب مي

فاقد چالش در جوهره خود، واكنشي بود عليه جريان 
چون هنر مينيمال، كه  ، هم1970موضوعي در دهه 

ظاهر شد (اسميت، » گراموضوع«بعدها به صورت هنر 
اي از ). به عقيده جنسن، بخش عمده13: 1384

» گراييمفهوم«توان در  مدرن را مي زيربناي هنر پست
يافت، كه نخستين حمله را به مدرنيسم آغاز كرد. به 

مدرنيسم را با  توان آغاز پست ي، ميواقع، به اعتقاد برخ
، دانست كه 1960گرايي در اواسط دهه  ظهور مفهوم

خود از دادائيسم نشأت گرفته بود كه حركتي ضد 
مدرن را در اوايل سده بيستم پديد آورد (جنسن، 

1381 :59 .( 
انواع تغييرات حاصل شده در شكل و صورت 

جاد به بعد، منجر به اي 1960سازي مدرن از مجسمه
سازي شد.  تحولاتي عميق در ماهيت و هويت مجسمه

سازي، تنوع بسيار  كاربرد مواد غير متعارف مجسمه
سازي جديد، حضور  ابزارهاي بياني در قالب مجسمه

مفاهيم و رويكردهاي مفهومي در پس آثار، از جمله 
ترين عواملي هستند كه موجب تغيير در چيستي مهم

رد و مجزا گرديد. با عنوان شي منف سازي به مجسمه
از يك اثر سه بعدي  مجسمهمدرنيسم،  ظهور پست

يك  بيان به -كرد كه فضا را اشغال مي-مدرن 
تغيير شكل داد. عواملي چون نمايش » انديشه«

-386: 1381، اسماگولاهاي عمومي( مجسمه در مكان
سازي با محيط و بستر  )، ارتباط مجسمه383

يير شكل اشيا )، تغKrauss,1979:38-42طبيعي(
 بازتوليد شده صنعتي در شكل اثر هنري

)Smith,1987:128سازي از  )، نمايش آثار مجسمه
، تغيير مفهوم (Woods,1999:147)طريق عكاسي

)، و نقش Bostrum, 2004: 1346-1347گالري(
موثر زمان و مكان در ايجاد و نمايش آثار 

)، از جمله Woods, 1999: 147-148سازي( مجسمه
سازي مدرن  ت بنياديني بودند كه تعريف مجسمهتحولا
عنوان يك شي مستقل، به زير سوال بردند و  را به

مسايل اين  ،به بياني ديگرهويت آن را تغيير دادند. 
نمايانگر يك جهش از پوسته بيروني به ساختار دروني 

هاي ايده شواهد اوليهبود. تا موقعيت مكاني اثر 
سازي از  در مجسمه را آن يهامدرن يا تئوري پست

) 1در ظهور سه نوع رويداد دانست:  توان مي، 1960
سازي پسامينيمالسم  ) مجسمه2پاورا ايتاليا، آرت

گرايان اروپايي، كه در قالب  ) مفهوم3آمريكا، 
مان و هنر اجرايي  رويكردهايي چون هنر محيطي، چيد

هاي  شاخصيا رويداد، ظهور پيدا كردند. اين تحولات، 
 يدر قالب فرم مدرنرويگرداني از تجردگرايي  اصلي
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نو در قالب و محتوايي  و دريافتي دركتا  شد؛ ناب
هنر  در). 68-60: 1394ايجاد نمايد(موسويان: خاص 
 »و معنا امحتو«اين  ،مدرنهنر مدرن برخلاف  پست
از طريق تغيير ساختارهاي  كه حرف نخست را است

 ).1(نمودار كند بيان مي موجود،
 

 
 -1960سازي از  سير تحولات در عرصه مجسمه .1مودار ن

 .)66: 1394(موسويان، 1980

بر مبناي آنچه شرح داده شد، در ابتداي قرن بيستم در 
گفتمان مدرنيسم، ارزش هنري در عدم ارتباط آثار با 

كه، در پايان  شد؛ در حاليهر پديده بيروني دانسته مي
عيه و حكم اين قرن با به چالش كشيده شدن هر دا

هاي هنري، بر ارتباط  قطعي در باب چگونگي ارزش
مدرنيسم  شود. پست تري مي هنر و زندگي تأكيد بيش

با به چالش كشيدن ايده توليد هنري ناب، هنر را به 
 -گرايي و انتزاعبطن اجتماع كشانده و در مقابل ناب

-كه توليد و مصرف هنر را تنها در روشنگري نگاه مي
ا مربوط به تمامي اقشار جامعه دانسته و هنر ر -دارند

ها در پي از ميان برداشتن اين نقيصه مدرنيستي، گروه
اند، مد نظر  و طبقاتي را كه به دور از كانون توجه بوده

). در اين زمان، 37: 1387نژاد، دهد(محمدي قرار مي
 ،سازيدر مجسمه مدرنيستيپست صورات جديدت

طور  به ،سازي مجسمه. 1عبارتند از: كه ند پديدار شد
پارچگي كامل  خود به يك براي شرايط ديداري ،صحيح

. 2 ؛كندو عدم تشابه خود به چيزهاي ديگر تأكيد مي
هاي ها و تكنيك ها، روشفرآيندحضور تماشاگر در 

جايگزين كار كامل و به اتمام رسيده،  مجسمه، ساخت
، مجسمه از مواد غير سخت ه شدنساخت. 3؛ استشده 
از  ؛باشدنداراي يك شكل فيزيكي ثابت و صحيح كه 

، به هايي چون جوش دادن، مهره كردنتكنيك ،اين رو
هاي عنوان فعاليت ... بهسرهم كردن و  هم متصل كردن

 ،انسجام مجسمه. 4؛ ندشوميمطرح سازي مجسمه
مجزا، جدا از هم اشياي  يك سري منوط به تركيبي از

. بنابراين، (Woods,1999:147)باشدميو گسيخته 
، با انواع تغييراتي 1960سازي مدرن از مجسمه

تدريجي كه در شكل و صورت بيانش به وجود آمد، 
منجر به ايجاد تحولاتي عميق در ماهيت و هويت 

عنوان اثري فرماليستي محض  سازي مدرن، بهمجسمه
شد. كاربرد مواد غيرمتعارف، تنوع بسيار ابزارهاي بياني 

سازي جديد، حضور مفاهيم و در قالب مجسمه
ترين رويكردهاي مفهومي در پس آثار، از جمله مهم

عواملي بودند كه موجب تغيير در چيستي 
عنوان شي منفرد و مجزا، از اين زمان  سازي به مجسمه

 به بعد، شدند.

 1980رويكردهاي آثار حجمي معاصر از  -2
در ابتدا، براي نقاشي و » مدرنيسم پست«اصطلاح 
 1970  رفت؛ و تنها در دههسازي به كار نمي مجسمه

بود كه در توصيف نوع جديدي از معماري به كار 
گرفته شد. اين نوع معماري، داراي دو ويژگي بود، يكي 

، كه در دستور كار »ارجاع«و ديگري نوعي » خلاقيت«
لوسي اسميت، استفاده  گرفت. به عقيده معمار قرار مي

در توصيف نقاشي و  مدرنيسم، بعدي اصطلاح پست
سازي نامشخص و غير دقيق است؛ و شايد  مجسمه
مدرن، تنها براي تأمين  پردازان معماري پستنظريه

اهداف خود، درصدد پذيرفتن اين متحدان جديد 
 كه درباره هنگامي). 18: 1384اند(اسميت،  بوده

بحث مدرن در عرصه پست معاصر سازي مجسمه
چشمگير اين عرصه است و تنوع  ،اصلي لهامس ،شود مي

 ؛بندي كنيم، كار مشكلي استاگر بخواهيم آن را رده
مطالعات انجام گرفته بر اساس فرم با توجه به  اما

ترسيم  ،هاي گستردهبرخي از عرصهها، ساخت مجسمه
سازي معاصر  درك مجسمه تا حدودي،خواهند شد كه 

را آثار هنرمندان برجسته اين بازه زماني  تر شود.آسان
ها  هاي ساخت مجسمه توان بر مبناي فرم و ويژگيمي

) 1 :كرد عرفيمدر قالب چهار رويكرد اصلي 
-) مكان4گرايي؛ ) شي3؛گرايي انتزاع) 2گرايي؛  پيكره
هاي  توان ويژگي بندي، مي با استفاده از اين گروه .گرايي

تري سازي معاصر را ساماندهي منسجم كلي مجسمه
ها، قابل حصول  هاي مشترك آن كرد؛ تا دريافت ويژگي

 گردد.
 انسان هبا ارجاع به پيكر گرايي رويكرد پيكره -1-2

انسان را مورد  و كالبد پيكره بازنمايي ،اين رويكرد
شود  سازاني مي دهد و شامل آثار مجسمه توجه قرار مي
هايشان به طور مستقيم با بدن انسان  كه مجسمه

رو، هنري  ند؛ از اينباش و قابل ارجاع به آن مي نديرگدر
مانند  ،اغلب در فضاهاي عموميبازنمايانه هستند و 

ها و يا در  ها و محيط شهري، موزه و گالري ناميد
 هاي انساني يا حتي فرا هاي طبيعي و در مقياس نامك

سازان  آيند. از جمله مجسمهنمايش در مي به ،انساني
 ن، جاناتا4عبارتند از: آنتوني گروملي ،اين رويكرد
، رابرت 7، جين الكساندر6، كيكي اسميت5بروفسكي
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جك و  ،10، استفان بالكنهل9بازلتز جورج ،8لونگو
هر يك از اين  .12، جودت شي11وس چپمننداي

هايي از  يا بخش با استفاده از پيكره انسان ،هنرمندان
اند و از هاي متفاوتي به آثار خود بخشيده ، كيفيتآن

 هبهر ،مورد نظر خوددر بيان مفهوم خاص  موضوعاين 
آثار  در پيكره انسان اوج كاربست. در واقع، اندگرفته

مشاهده  مفهوميبا گرايشات  توانحجمي معاصر را مي
نه  ،تجسمنوع اين  ،در دنياي معاصرمعنا كه بدين ؛كرد

بلكه براي مفاهيم  ،براي بيان فرم و شكل انسانتنها 
-ميكار گرفته  به ،خاص انديشه و تفكر هنرمند

). همواره، پيكره انسان از موضوعات 1(تصويرشود
مدرن بوده است؛  سازان مدرن و پست پركاربرد مجسمه

با اين تفاوت كه در دوره مدرن، نحوه ارائه آن به 
مدرن، اغلب  گرا و در دوره پستهاي وحدت صورت فرم

ها در ماني از پيكره گراست؛ و عمدتاً در قالب چيد كثرت
انديشه و محتواي مدنظر هنرمند ارائه جهت بيان ايده، 

هاي فيگوراتيو مدرن، با استفاده از  شوند. مجسمه مي
يابند؛ در مواد و مصالح سنتي، صورتي انتزاعي مي

مدرن، نوعي گرايش به هر چه  كه در آثار پست حالي
تر نشان دادن كالبد انساني با استفاده از هر نوع واقعي

: 1391فر، د(خسرويخورچشم مي ماده و تكنيكي به
92.(   
 

 
 ،موزه نلسون آتكينز ،برنزم.، 1999 ،انبار ،جودت شي -1تصوير

 ). Harper, 2006:269(ميسوري

 گرانتزاعرويكرد ا -2-2
 ،اين گروه: محض هندسياشكال با ارجاع به  -1-2-2

هاي  دهد و شكل اي را پوشش ميگسترده عرصه
كه به  دهد ا نمود ميهايي ر يابد. غالباً شكلفراواني مي

 ؛محض ) اشكال هندسي1شوند:  دو گروه تقسيم مي
گروه اول،  اند. نشين شده ي كه با طبيعت همياشيا )2

شامل تمام اشكال و احجام اصلي هندسي و چند 
داراي شود كه  هاي منتظم و غير منتظم ميوجهي

به طور  ،گرا و رواني هستند. اين آثار جنبه درون
، يسازي، ساختارحالت تجرد و مجازياسرارآميزي در 

از جمله ). 2(تصويرادبي و استعاري قرار دارند

ديويد  ،13ريچارد ديكانگروه اول: سازان  مجسمه
   .17مارتين پرير، 16، آنيش كاپور15روبرت لوب ،14نش

 

 
مركز  ،استيل م.1987دوران،  ،نانسي گريوز -2تصوير 

 .(Harper, 2006: 58)كريستي

: گروه اشكال و روندهاي طبيعيع به با ارجا -2-2-2
انداز و آثار هنري محيطي به شكل چشم دوم، شامل

رشد به اوج  ،1980است كه از  هاي طبيعي صورت
كوشيدند تا توجه  ،و بسياري هنرمندان ؛رسيدخود 

، به سوي تجليل از نيروي زندگي ،اذهان را مجدداً
محيطي جلب طبيعت و موضوعات زيست هاي زيبايي
له امس ،اين هنرمندان در ساخت آثارشان د.كنن

د كه بر ادنرا بسيار مورد توجه قرار د »يندآفر«
كرد. آثار  تأكيد مي» ساختن«يندهاي واقعي آفر
 كنند گيري ميبهره ييندي از مواد و مصالح گوناگونآفر

 ،كراوساز نظر . ندداراي ساختاري ناپايدار ،و غالباً
 »خاص مكان«هنر زميني يا  مدرنيسم با هنر پست

 هنر«يا  »زميني هنر«عنوان  توسعه يافته است كه به
اين ). Krauss,1979: 38(شود شناخته مي »محيطي
سازي شگرف  به شكل يك جنبش مجسمه ،نوع هنر

ساز و ييثيرهاي دارااكه به دنبال برانداختن ت باشد مي
ساختار «وسواس موزه و گالري است كه گاهي اوقات 

عنوان  هنر به ،كه در آن صورت ؛شود ه ميناميد »مكاني
كه در تعامل  گيردكامل مدنظر قرار مي محيطي
اشتياق  ،انسان با طبيعت است. هنر زميني ،مستقيم
عنوان  به هنري از نابودي اثر براي فرار باريحسرت
و  نشان داده هنر هاي تجاريبرداريبهرهبراي ي اوسيله
 ،شكل يك اعتراضه كه ب براي فرار از تمدن چنين هم

بيان شده  در برابر تخريب فزاينده طبيعت
. در حقيقت، (Woods, 1999: 147-148)است

هاي مستقيم در طبيعت هنرمندان محيطي ايفاي نقش
اند: زيستن، تجربه و كنش متقابل با آن و نه را برگزيده

فقط نمايش آن. در نتيجه، علاقه واقعي اين افراد در 
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هنري است؛ نه فقط محصول تمام آفرينش » روند«كل 
ها از كار با محيط طبيعي، تصورات  شده آن. هدف آن

هاي شخصي، درك هاي خود و تجربه مفهومي، بدن
دروني زندگي و زيست است. اين بينش گسترش يافته، 
جايگزين توجه سنتي به هنر و نمايش بصري آن شده 

)؛ و در ضمن، اين رويكرد 385: 1381است(اسماگولا، 
-عنوان يكي از مشخصه ه عدم ماندگاري مجسمه، بهب

مدرن اشاره دارد. از جمله هنرمندان  هاي هنر پست
ريچارد ، 18گروه دوم، عبارتند از كريستو ياواچف

 ).3(تصوير 20، اندي گلدزورثي19لانگ
 

 
 1992، دايره سنگ چخماق ،ريچارد لانگ -3تصوير 

 .(Harper, 2006:154)م.
 

 با ارجاع به اشيا تغيير يافتهگرا  رويكرد شي -3-2
گيرد  ترين طيف ممكن را دربر ميگسترده رويكرد،اين 

است و اين  »يتغيير شكل ش«و هنر به خودي خود 
مطابق با مفهوم دادائيستي و سوررئاليستي حذف  ،ايده

و  1980است. هنرمندان دهه  آن شي از زمينه واقعي
  ايي دههبرخلاف هنرمندان هنر مفهومي و اجر ، 1990
عنوان  به جاي اجتناب از بازار اقتصاد، بازار را به ،1970

هاي تجاري را مانند آگهي و  ناعمومي و زب جو و عرصه
هاي گفتگوي عمومي در نظر  عنوان روش به يهاعلام

در اين  »يهنر شJoselit, 2003: 207 .(»(گرفتند
غالب گرديد كه كيفيت توليدي هنر و  ابزار بياني ،دوره

ساخت. برجسته ميرا  هاييبه دنياي دارا زديكي آنن
هاي يك مجموع متنوع از سنن تاريخي از پيش ساخته

هاي سوررئاليستي و مارسل دوشان گرفته تا مجموعه
م آميخته شدند. ه كه به، 21شناسي اندي وارهول زيبايي

-تجربه وسيله هاي شكل گرفته بهايده ،زمان طور هم به
و از نو  انتخابدوباره  ،1970و  1960هاي  هاي دهه

كشف شدند. هنر شي به رابطه اثر هنري و دنياي 
داري مصرفي و به اصلاح سنت نگاه سرمايه

شيء وارد  ،رواز اين). Smith,2000:141(كرد مي
» يماجراجويي ش«مرحله جديدي شد كه تحت عنوان 

به نهادهاي موزه و تفسير ، كاملاً شي و شود ناميده مي
شود، پس  و چون در موزه نشان داده مي است وابسته

تبديل شدهي توليد انبوه، به وضعيتي از هنر اكنون ش 
  (Walther, 2000: 570).است

كارگيري يك محصول ارائه شده  به لزوماً ،در اين دنيا
بيان اغلب و  باشد م ديگر نميياز علا  عنوان نماينده به

 استي جنبه متفاوت، رمزدار و سيستماتيك از ش
(Foster,2004:600) ؛ كه جرج ديكي، چنين

نظريه «رويكردي به معنا و مفهوم شي تغيير يافته را 
از جمله نامد. مي (Institutional Theory)»نهادي

 ،22عبارتند از: جف كونز ،سازان اين رويكرد مجسمه
-، توني25كلي، مايك24كالوممكآلن ،23باخهايم اشتين

، رينهارد 28ثونت ور ، ريچارد27وودرو، بيل26كرگ
، دامين 31، فليكس گنزالس تورس30، رابرت گوبر29موكا

 لوئيس، 34، ربكا هورن33، ايليا كاباكوف32هرست
، ديويد 37هميلتون ، آن36، مونا حاتوم35بورجيوس

 . 40، كريستين بولتانسكي39، ديويد ماك38زهامون
به » تصرف«اصطلاح  ،1980  از دههدر حقيقت، 

 ؛هنرمند ديگر اطلاق شد يك هنرمند از كار استفاده
 ،اين اصطلاح به معناي تغيير مكان يك شي ،در اصل

مد و ااز يك متن غير هنري به يك متن هنري و پي
اي كه مفهوم به گونه ؛عملكرد نوين آن در اين متن بود

-اشيا خاص را به چالش مي ،ايمثابه مجموعه هنر به
ابت گرفت. توجه به مفاهيم و اشيا زندگي روزمره از ب

در دوره پس از  اقتصادي، سياسي و نيز زيباشناختي
 از سوي ديگر تكثر ؛جنگ جهاني دوم شدت گرفت

امكانات انتشار،  ،ويژه ههاي توليد هنر و ب ابزارها و شيوه
 -فرهنگي«هاي  بين هنر و فرم يپيوندهاي جديد

پذير  ها را امكانروزمره، خارج از شبكه گالري» تجاري
بخش زيادي از اين گروه  .)8 :1383، كرد(آزبرن

است كه بر  ايشامل تصوير و انديشه ،»شي هچرخ«
ساخت و تغيير شكل موضوع، جهت ايجاد يك مفهوم 

به مواد و مصالح اثر به  ،رويكرد اين گروه دارد.تأكيد 
صورت التقاطي است و آثار ارائه شده به اين شيوه غير 
متعارف، ضدشكل، شخصي، گريزان و معطوف به 

 ،بيعت ذاتي اشيا مورد استفاده است و معمولاًط
آماده يا -از شيوه  حاضر سازان  در اين رويكرد مجسمه
 كردند. جهت ارائه اثر استفاده مي ،بندي(كولاژ)سرهم

اشياء  ، يعني»كيچ«، تركيبي از هنر پاپ و اين رويكرد
-پسند و بدون ارزش زيباييمردم، تقليدي ،شبه هنري

بندي از محيط كنند و يك سرهم مي ارائهشناختي را 
به  گراهاي جامعه مصرفرو به فساد شهري و زائده

داراي اهداف معين  ،باشند. اين آثار شكل التقاطي مي
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رنگ، شوخ طبعي، از هستند كه يك بازي  يدارامعن

 گذارندگستاخي و طنز را به نمايش مي
(Woods,1999:126) .كارگيري دور هبندي با ب سرهم 

گرا، هاي به جا مانده از جامعه مصرفو زباله ريزها
 ،بندي آميزد. در سرهمزندگي روزمره را با هنر در مي

كد از هر چيزي ساخته وتواند به نحو م مجسمه مي
ارزش و اشيا كم ازبندي شود. مواد اوليه براي سرهم

-ماندههاي خانگي و پسمانند زباله ،مواد دورريختني
). Bostrum, 2004:98ود(ش تشكيل ميهاي صنعتي 

داراي احساس و ، اشكال مورد استفاده در اين گونه آثار
نگرش صراحت، قابليت گسترش، قابليت دسترسي، 

فوريت  و عموميت، قابليت تكرار، مستقيم بودن
 ).4(تصوير (Woods,1999: 147)هستند

 

 
 ,Hopkins)م.1994 لوئيس بورجيوس، اتاق قرمز، -4تصوير 

2000: 24). 

مدرن، انتقادهاي اجتماعي  توسعه جهان هنر پست
وسيعي را بر اساس نژاد، طبقه، مليت، جنس، جنسيت 

و از جمله  ٤١دهد و ديگر اشكال هويت انعكاس مي
هاي بود كه جنبش ييهاملاحظه، بحث قابل هايانتقاد

گرايان آمريكايي و اروپايي در  فمنيستي و همجنس
 سرآمدان اين به عرصه هنر آوردند و ،1970  دهه

آثار  باجريان احساساتي، زناني بودند كه از اين طريق 
خود پيوسته به خلق كيفياتي نمايشي و دراماتيك در 

-Stangos, 1996:  275)42ذهن بيننده پرداختند
ين تحول در واقع يك امكان و امتياز ويژه براي . ا(289

پيوسته  ،كه با فعاليت هنري خود بود هنرمنداني
هاي ذهني و يا ن مفاهيم و اظهار دغدغهدرصدد بيا
 ،سازان هاي غمبار خود بودند. اين مجسمهبيان گذشته

شناسانه را با به كارگيري زباني  موضوعات روان
استعاري در آثارشان به كار بردند و آثاري آزاردهنده و 

هاي واجد كيفيتي موهن خلق كردند. يكي از جنبه
جايي نه آثار، جابهمدرن در اين نمو پست سازي مجسمه

توجه بيننده از يك شي تنها به روي مجموعه يك 
اغلب پلي از مرزهاي هنر  ،مان چيد. است »مان چيد«

مرسوم، اعم از عمومي و خصوصي، فردي و اجتماعي، 
باشد، كه از شكل فرماليسم تا هنر  عالي و بومي مي
 ،چيدمان. (woods, 1999: 149)سياسي تنوع دارد

هاي هنري بسيار مشكل براي توصيف يكي از شيوه
هاي وسيعي از رويكردها  است، چون شامل مقياس

عدي است كه يك مان شكلي معمولاً سه ب است. چيد
نزديك با فضاي نمايشگاه خود دارد و ممكن  رابطه

براي  ،طور خاص يعني به ؛است كاملاً خاص مكان باشد
زگار كه ممكن است سا ايجاد شده يا اينويژه يك مكان 

 ،باشد. از سوي ديگر گوناگونهاي  با انواع محيط
هاي ها و محدودهتواند يك واحد مستقل با ديواره مي

ممكن است با  ،مان در نظر گرفته شود. چيدمشخص 
روي يك سطح رسمي  ،طور خاص يك وضعيت ويژه، به

از روابط تاريخي يا عقلي در تعامل  شده با مفهوم ايجاد
و يا  جويدمشاركت  ،ا اشيا يافته شدهكه ب يا اين و باشد

از متن يا عناصر فني استفاده كند، يا شامل صدا، بو يا 
تواند به شكل يك پرده يا  مي ،مان حركت باشد. چيد

يا ممكن است از بازديدكننده  ؛شهر پرده ارائه شود
تا به طور فيزيكي  ؛كه از طريق آن حركت كند بخواهد

فعاليت خاصي را انجام  با آن در تعامل باشد و يا يك
 بسيار زودگذر يا دائمي ،مان ممكن است دهد. چيد

مان  چيزي كه به طور مشخص چيد ،باشد. به هر حال 
طور ظريف  كه به مجزاست هنري باشد، يك شي نمي

چيدمان را . (Bostrum,2004:785)ساخته شده است
 ساختارشكنانه براي بيان ايده ،توان بهترين وسيله مي

بيند كه كه جهان را به صورت متن مي ؛دانست
تواند  اش نيز هرگز نمينويسنده محتواي آن را حتي

آزادند كه » خوانندگان«سان بدين ؛كاملاً تفسير كند
مان به  آن را بر اساس درك خود تفسير كنند. چيد

تواند پذيراي هر چه  ظرفي است خالي: مي ،خودي خود
 ،د در آن بريزدخواهمي» خواننده«يا » نويسنده«كه 
عنوان وسيله حاضر و آماده  تواند به مي ،سانبدين ؛دباش

 ،به ويژه ؛سياسي يا شخصي درآيد ،در بيان اجتماعي
مدرنيسم است.  آن چه كه خوشايند دستور كار پست

كه  ،داندعنوان يك متن مي به را چيدمانهنرمند، 
اه اغلب با متني همر و آيدميبه قالب واژگان در  ،تعمداً

: 1381، كند(جنسن است كه موضوع را بهتر آشكار مي
مان در اماكن غير  آثار چيدقرارگيري اهميت . )90،91

. استهنري نيز مورد توجه هنرمندان اين بيان هنري 
سازي يك محيط يا يك مفهوم با برخوردهاي فعال
اثر  ،ها به نوعي شود كه آن هنري باعث مي ،ظاهراً

تواند با پيوند متوالي  مي ،ن امرهنري خوانده شوند و اي
هنر سرهم  ،هنر و زندگي در ارتباط باشد. بنابراين
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بيانگر علاقه هنرمند به گسترش زمينه كار از  ،شده
هنرمند  ،كارگاه به فضاي عمومي است و بدين ترتيب

تر كنترل خود را بر نمايش آثار گسترده
 معنا ،در اين نوع هنر .)739: 1385، كند(گودرزي مي

و محتواي اثر به سمت محيط در برگيرنده خود 
كند و تبديل به جزئي از فضاي بيروني  روي مي پيش
شود. بيننده اثر هنري به صورتي با آن در ارتباط  مي

اي با ارتباط بين طور قابل ملاحظه گيرد كه به قرار مي
هاي معمولي تفاوت  بيننده و نقاشي و مجسمه

 ).5(تصوير )746دارد(همان: 

 
 .(Joselit, 2003: 213)م.1991رابرت گوبر، بدون عنوان،  -5تصوير 

  
 گرايي مكان -4-2
شامل  ،اين عرصه: با ارجاع به معماري -1-4-2

ساختارهاي واقعي يا به هايي است كه شبيه  مجسمه
هايي كه شبيه قطعات  و يا مجسمه هستند خيالي

زي سا كه در شكل اصلي يا شبيه هستنداسباب و اثاثيه 
 ،اين گونه آثار بدين معني كه. شوند ميساخته  ،شده
گونه يا بخشي از يك عنوان يك اثر معماري يادمان به

اند. يكي از مسايل  اثر معماري در نظر گرفته شده
آن است كه بسياري  ،مدرنيسم هنرهاي تجسمي پست

هاي مربوط به معماري و جدل ،ها و احياناً نااز گفتم
روي سيال دارند و مرزهاي اين قلم ،هنرهاي تجسمي

بيش از هر زمان ديگري در هم آميخته شده است.  ،دو
با آثار خود  ،در واقع ،بسياري از معماران ،رو از اين
به همان شكلي  ؛پيكر را پديد آوردندهايي غول مجسمه

محيطي و ويژگي  سازان با پديد آوردن هنر كه مجسمه
و  كنند ميد گونه را ايجا، آثار معماريآن مكاني

به شكلي - را سازي و معماري مرزهاي ميان مجسمه
 لغزنده كردند. -كه تاكنون در تاريخ سابقه نداشته است

گيرند. در  بندي اول، قرار مياين نوع آثار در دسته
ي را معرفي يها نامك ،معماري -مجسمهحقيقت، 

شناسي يا با  كند كه با الگوهاي رفتاري خاص، روان مي
در ارتباط است و  ،ا آثار مورد استفاده روزانهخاطره و ي

، از 43اسميتسون رابرت هاي جالبي كه مفهوم نااز مك
يك مرحله  در دهد، ارائه مي هنر محيطي ويژگي مكاني

 ، كه ايجاد يك انتقال ازگيرندقرار ميبالاتر 
 -405: 1381است(اسماگولا، به معماري سازي  منظره
 ).6)(تصوير 414

 

 
 لندن ،بتن م.1993، خانه ،اشل وايتردر -6تصوير

(Harper, 2006: 255). 
 

مكاني: در  -هاي فضايي با ارجاع به ويژگي -2-4-2
نقطه پراهميت اين موضوع، نگرش و دسته بندي دوم، 

رويكرد جديد به فضاست. اين فضا از كار ساختارگرايان 
 مجسمه، براي ،گردد و همتاي هم وزن مشتق نمي

باشد. اما در  مين و انتزاعي اليسممانند هنر مينيم
، فضا و مكان با مفاهيم بنيادي پيرامون معماري ،عوض

چيزي است كه كريستين  در كل، آنكند.  عمل مي
 »فضاي وجودي« با عنوان را شولتز، آن نوربرگ

كند و  ميحركت ، مخاطب كند كه در آن توصيف مي
بسياري از  در اين رويكرد،. حضور و مشاركت دارد

ي مانند مسير يهاتوان در حيطه مقوله ها را مي جسمهم
و جهت، مكان و مركز، عرصه و عصر، درون و بيرون، 

مانند ماده، جرم، حجم، تركيب  ،جاي مفاهيم سنتي به
تعريف نمود. اين آثار برخلاف معماري، عرصه ،و ريتم

اي از  كنند، بلكه عرصه اي از عمل را طراحي نمي
اي كه در آن  عرصه ؛نمايند م ميپردازي را ترسيخيال
ها جريان ها، روابط و برنامهها، خاطرهنگرش
. در حقيقت اين (Walther, 2000: 561-565)دارند

رويكرد، نوعي تجربه جديد از ادراك فضا و مكان را 
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 كند. در اين رويكرد، مخاطب براي مخاطب تداعي مي

ن در اي و شود دعوت ميهاي جديد خواندن اثر  به روش
مخاطب شاهد عبور لحظه به لحظه از  ها، مجسمهنوع 

هاي  ناداراي آرم ،طريق زمان و فضا است. اين آثار
هستند و زير شدن  سوي اسرارآميزي و بومي به  ،معيني

. (Smith,1987:118)كاملاً مفهومي است ،ها بناي آن
-در هر دو دستهكه در اين رويكرد  ،موضوع ديگري

ها در فضاهاي  حضور مجسمهرشد  ،شاهد هستيمبندي 
سازان مرتبط با اين رويكرد به  عمومي است. مجسمه

پردازند و آثاري شبيه مي 44هاي مردميايجاد پروژه
هاي اي، مدلگونه يا سازه ساختارهاي ساختمان

 كنند. شناسي و يا آثار محيطي خلق ميباستان
  

 
م. 1996گردباد،  هاي كاربردي، تخيلي و اجزاءآليس آيكاك، پله -7تصوير

 ).Foster, 2004: 638كتابخانه اصلي سان فرانسيسكو(
 

وار كه شامل آثاري وابسته به مكان و نيمه مجسمه
هاي فضايي د و جنبهنشو داخلي و خارجي مي فضاهاي

 :Harper, 2006)دهند معماري را در خود جاي مي
 ،سازان اين رويكرد از جمله مجسمه). 7(تصوير (227

، 46سيموندز، چارلز45ز: آني و پاتريك پوريرعبارتند ا
، 49سولانو ، سوزانا48آرماجاني ، سيا47آيكاكآليس

اسكات  ،52چرا، برور ه51ولاف متزل ،50شاتآتليرون لي
  .55، راشل وايتريد54، ميشل سندل53برتن

 تحليل رويكردهاي آثار حجمي معاصر 
علاوه بر الهام گرفتن  ،به بعد دههسازي اين  مجسمهدر 
هاي گذشته ها و حتي دوره هاي قبلي، سبك نبشاز ج

همه در  است كه »گراييموضوع«مدرن،  در حس پست
به شخصيتي دور  ،لهااين مسو ه پر رنگ شدرويكردها 

مبدل  ،حاكم در دوره مدرن از اصول انتزاعي خالص
سازان يك  مجسمه ،از اين زمان به بعد .ه استگرديد

ارائه  ،اد و در نهايتقابليت دروني، يك ترغيب براي ايج

اثر به يك  ،باشند و اين بيانيه را دارا مي »بيانيه«يك 
تا با مخاطب سهيم باشد.  ؛شده استتعبير  هنري

پيش گيري يند تصميمآهنرمند از طريق يك فر
از  ،اين بيانيه تا ؛ي خود برسديتا به هدف نها ،رود مي

و عيني، و بامشاركت  فيزيكي هايواقعيتطريق 
سازي از  ، مجسمهدر حقيقت .در اثر بيان شود مخاطب

 ،هاي اجتماعي و اقتصاديبا استراتژي  ،1980 دهه
 خود را به نگاهمقدار قابل توجهي از  وه سازگار شد

 :Smith, 2000)ه استكرد معطوف »اجتماعي پديده«
عمومي را  يگرايش ،1980  سازي دهه مجسمه. (141

و  ؛ه استردگرايي هنري پيگيري ك سوي كثرت به
هاي  ديگر امكان ندارد كه از ديالكتيك سبك ،اكنون
ر به سبك ديگر گ ا يك سبك واكنشيگرا مدرن

سبك بر اساس يك و يا با تصوراتي كه  ؛صحبت كنيم
به  ،و يا اين كه ؛مخالفت كنيماست، خاص بنا شده 

 ،هم اكنونديگر آن سبك را گسترش دهيم.  صورتي
 و هنوز تا حده دشجسته گرايي به طور خاص بر كثرت
ترين بازار را براي هنر معاصر فراهم  بزرگ ،زيادي

معرفي رويكردهاي  .(Smith, 1987: 133)ساخته است
مدرن با صورت  سازي پست مختلف در ساخت مجسمه

تأييدي بر  ،بياني و مفهومي متنوع در اين پژوهش
 ؛آثار اين دوران است» گرايي عدم سبك«موضوع 

رغم تنوع بسيار زياد با نقطه  علي رويكردهايي كه
سو  هم ،ديگر با يك ،در نهايت» گرايي موضوع«اشتراك 

شناسانه  بيش از معناي زيبايي ،گردند. اين رويكردها مي
كنشي كه دريچه  ؛شوند يك كنش هنري محسوب مي

معرفت نويني را بر مبناي موضوع و نگاهي خاص به 
كه در  ،سازگشايند. نوعي كنش انديشه روي انسان مي

اي در خاطره تمامي فرآيند خلق اثر، آن را به واقعه
 ،سازد. آثاري پيوسته با زمان و مكان مخاطب مبدل مي

شوند و با  منظور ايجاد يك تجربه خاص خلق مي كه به
عدم ماندگاريشان در سطح آگاهي مخاطب باقي 

مانند و نوعي معرفت نسبت به محيط ايجاد  مي
 كنند. مي

توانايي آفرينش  ،معاصرسازان مجسمهوست كه ر از اين
ها را در هر متني (مجسمه به مثابه متن) دارند و  نشانه

 خود ساز در جستجوي زبان ويژه و شخصي هر مجسمه
ها، اشكال و  از طريق اكتشاف عمق فرم ،ها در نشانه

 ،بنابراين .كند احجام است كه بيننده را دچار تأويل مي
تصويرها، مضامين تاريخي و حتي ها، نمادها، اسطوره

-مورد استفاده قرار مي ،هاي روزمره و ... در آثار نشانه
گيرند و مجموعه مصالح و موادي كه اين هنرمندان به 

 ،و نقش مجسمه ؛هايي نيستند برند، جز نشانه كار مي
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 يعني يك رابطه ؛اين است كه به فرم دلالت كند
سازي  مجسمهدلالتي با يك فرم برقرار سازد و در 

محسوس وجود دارد. از  ميان فرم و نشانه رابطه ،معاصر
ناهمگوني مواد به كار رفته،  ،در اين آثار ،سوي ديگر

 ،آيدبه نمايش در مي ،مكان يا وضعيتي كه اثر در آن
. هستند و مفهوميهمگي درصدد ايجاد ايده 

سازي  مجسمه رويكردهاي »محوري موضوع«
هنرمند خاص را شناختي يك خصوصيات سبك

 ،سازد و در اين گونه آثار اهميت ميرنگ و بي كم
كه قواعد  ،وارد بازي خاصي شود ،بيننده مجبور است

آن را هنرمند از پيش تعيين كرده است و طبيعتاً 
فضا در آثار  ،در واقع .ناگزير از پذيرش بازي است

مدرن، فضايي است كه بيننده را به درون خود فرا  پست
مطرح  اكنون آنچه ،برخلاف دوره مدرن و خواندمي
 ؛بودن در فضا و مشاركت در يك فعاليت است ،شودمي

به جاي حركت به درون، دائماً در حال  ،و اجزاي اثر
 ،از سوي ديگر حركت به بيرون از خود جريان دارند.
هاي پرداختن به  تنوع و كثرت در مصالح و روش

ركردهاي آن، مجسمه و آگاهي به گوناگوني فرهنگي كا
نه تنها باعث شده كه ادراك هنر، تعين مدرنيستي 
خود را از دست بدهد، بلكه عدم قطعيت و كثرت در 

 ،روظهور يافته است. از اين ،شناسانه آنماهيت هستي
هر هنرمند ديدگاه شخصي خويش را در مورد چيستي 

-به تنوع و گونه ،كند و بيش از پيش مجسمه ابراز مي
 ).3و 2ه افزوده شده است(نمودارگوني اين عرص

 

 
سازي مدرن و آثار حجمي  مقايسه مجسمه .2نمودار 

 .)65: 1394معاصر(موسويان، 

 

 
هاي بارز رويكردهاي آثار حجمي  مقايسه تطبيقي ويژگي .3نمودار 

 معاصر(نگارنده).

 يريگ جهينت
اين نتيجه حاصل  ،بنابر مطالعات صورت گرفته

معاصر با توسل به  سازان مجسمهگردد كه  مي
با فضا و مفاهيمي خاصي كار  رويكردهاي مختلف

هاي اساسي دوران را بيان تا تصورات و تجربه ؛كنند مي
هاي همگاني در  تغيير حساسيت ،ها هدف آن ؛كنند

 .مورد نقش مجسمه و ارائه تعريف مجددي از آن است
، در رويكردهاي مختلف ها توجهات جامع آثار آن

كه زماني به -ري خودبسنده مدرن را هنهاي  مجسمه
مورد ترديد قرار  -تبديل شده بود» والا«كالايي 

، همراه كه اغلب مرموز پويايي راهاي د و تجربهنده مي
قالب در  ،شخصي است و با كيفيت روايي، بيان تمثيلي

به دهند.  سازي بازتاب مي مجسمه رويكردهاي متنوع
كاربرد اسلوب  در» گرايي كثرت«هاي  خصلت ،طور كلي
در تركيب مواد و » گريالتقاط«هاي نامتجانس،  و روش

عنوان بستري جهت  به ،اثر» گراييمتن«اشيا متنوع، 
و  ،ارائه مفهوم و محتواي مورد نظر هنرمند

كارگيري سبك خاص هنرمند و  هدر ب» فردگرايي«
رويكردهاي آثار مهم از ويژگي توان  خودآگاهي را مي

هر كدام از موارد ذكر شده كه  ردبرشم حجمي معاصر
موجب رويكردي، حضوري متفاوت دارد؛ كه در هر 

ها، تقدم بروز تكثر در فرم و محتوا، غياب سلسله مراتب
محتوا بر فرم، داشتن پيام و توجه به مشكلات روز، 

هاي نوين و تكنولوژي پيشرفته در ساخت كاربرد رسانه
در آثار و فرهنگي نمايان شده   آثار، وسعت حوزه

هاي تر از گذشته، حضور رسانهداشتن مخاطبان عام
 -مان، مجسمه سازي مثل چيد جديد در بستر مجسمه

تعاريف  ،ها تمام اين ويژگي ؛شود معماري و ... مي
اند. در  كردهسازي را دگرگون  مدرنيستي از مجسمه

عنوان نقطه اشتراك  به» محتواگرايي«حقيقت، اصل 
حجمي معاصر، اين امكان را به  همه رويكردهاي آثار

ساز، انواع موضوعات وجود آورده است، تا مجسمه
پيرامون خود، از جمله مسايل ملي، نژادي، مرزها و 

هاي هنجارهاي عرفي و اجتماعي را در قالب دغدغه
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هاي نژادي، رو، گروه اقليتشخصي بيان نمايد؛ از اين

را سازي فرهنگي، مذهبي و جنسي، امكانات مجسمه
و بستري براي بيان اعتقادات خود و  عنوان زمينه به

اند. بنابراين، كار برده هايشان بهنمايش محدوديت
-سازي معاصر با توجه به كثرت چشمجريان مجسمه
-گرايي متنوعي را از سر ميرو، تجربهاندازهاي پيش

 ).1گذراند تا به بياني جديد برسد(جدول 
 

 سازي معاصر(نگارنده).جسمهمقايسه رويكردهاي م .1جدول 

 
  پي نوشت

 

1 . Edward Lucie Smith 
2 . Anthony f. Janson 
3 . Harper, G; Moyer, T 
4 . Athony Gormley 
5 . Jonathan Borofsky 
6 . Kiki Smith 
7 . Jane Alexander 
8 . Robert Longo 
9 . Georg Baselitz 
10 . Stephan Balkenhol 
11 . Jake and Dinos Chapman 
12 . Judith Shea 
13 . Richard Deacon 
14 . David Nash 
15 . Robert Lobe 
16 . Anish Kapoor 
17  . Martin Puryear 
18 . Christo Javacheff 
19 . Richard Long 
20 . Andy Goldsworthy 
21 . Andy Warhol 
22 . Jeff Koons 
23 . Haim Steinbach 
24 . Allen McCollum 
25 . Mike kelley 
26 . Tony Cragg 
27 . Bill Woodrow 
28 . Richard Wentworth 
29 . Reinhard Mucha 
30 . Robert Gober 
31 . Felix Gonzalez-Torres 
32 . Damien Hirst 
33 . Ilya Kabakov 
34 . Rebecca Horn 
35 . Louis Bourgeois 
36 . Mona Hatoum 
37 . Ann Hamilton 
38 . David Hammons 
39 . David Mache 
40 . Christian Boltanski 

طرح مسايل جنسي و رمز و اشاره به هر شكل ممكن، جريان غالب هنر معاصر  .41
گرفته و هنرمندان، گاه در استفاده مفرط از اين رويكرد، گوي سبقت را از را در بر

ديد شود. اول، ميل ش ربايند. اين خيزش جديد از سه انگيزه ناشي مي ديگر مي يك
هاست؛ دوم، علاقه وافري  آفريني كه در اصل، ميراث مدرنيستبه تحريك و جنجال

كه در طول قرن بيستم به طرح مسايل جنسي نشان داده شده است. سوم، اين 
توانند اذهان  هايي است كه هنرمندان مي واقعيت كه تمنيات جنسي يكي از زمينه

آن هم در عصري كه  مشترك همه مخاطبان خود را بدان معطوف سازند؛
: 1384اند(اسميت،  هاي فكري با اغتشاش و بحران مواجه شده ترين نظام منسجم

14.( 
 

عامل ويراني غم انگيز جامعه  ،، گسترش ويروس ايدز1980  در طول دهه . 42 
هنري مردان آمريكايي بود و بسياري از هنرمندان داراي اشتغال ذهني به اين 

 ،سازان فمنيست مجسمه ،طور خاص به ).Hopkins, 2000: 227(موضوع بودند
سازي در كاربردهاي  گرايي مجسمه پس از جنگ جهاني دوم با اصول مدرن

هاي بدن زن مبارزه كردند كه شامل  در مورد پيكرنگاري ،انحرافي و تندرو خود
 (Bostrum, 2004:1348). مادر بودن و جنسيت بود لهاروان شناسي، مس

43 . Robert Smithson  
، به طور قابل توجهي مورد توجه قرار گرفت و در 1980هنر عمومي در دهه  .44

هاي مخصوص هنر عمومي تأسيس شدند. در مواردي كه آمريكا و اروپا، آژانس
هاي ساختماني احتياج داشتند، آثار هنري را در تركيب كلي خود جاي پروژه

نتخبي از آثار مناسب يك هنرمند را براي توانستند م هايي، ميدهند، چنين آژانس
اي مطرح شد، كه در آن،  صورت گسترده ها بفرستند. مساله درصد بر هنر نيز به آن

اي، بايد براي هزينه كردن در مقوله هنر در  يك درصد از كل هزينه هر نوع توسعه
نر ها، تنشي كه هنوز بين عموم مردم و ه چنين در اين سال شد. هم نظر گرفته مي

هاي عمومي در نظر گرفته شوند. هر چند وجود داشت، باعث شد كه خواسته
ها و اماكن عمومي  هاي هنر عامه باعث جدايي بين فرهنگ گالريبعضي جنبه

گرديد، اما هنرمنداني وجود داشتند كه كارشان هم در اماكن عمومي و هم در 
 .(Archer, 2002:181)شدها نمايش داده مي گالري

 

45 . Anne and Patrick Poirier 
46 . Charles Simonds 
47 . Alice Aycock 
48 . Siah Armajani 
49 . Susana Solano 
50 . Atelier van Lieshout 
51 . Olaf Metzel 
52 . Brouwer Hatcher 
53. Scott Burton 
54 . Micheal Sandle 
55 . Rachel Whiteread 
 

 منابع  
(قسمت اي هنر مفهوميهشاخه). هنر جديد: 1383(آزبرن، پيتر

 .8-9، 37، شماره تنديس ،هليا دارابيترجمه ، دوم)
-بررسي رسانه). 1397، نسرين و حسنوند، محمدكاظم(اسماعيلي

، المللي معاصر هاي هنري جديد در آثار چهار هنرمند زن بين
 .  33-21، 1، شماره 10دوره  جلوه هنر،

هنرهاي  هاي معاصر درگرايش. )1381(جيهوارد ،اسماگولا
  هاي فرهنگي. پژوهش: تهران ترجمه فرهاد غبرايي، ،بصري
، و هنرجديدشدن جهاني). 1384، ادوارد لوسي(اسميت

 آذر، تهران: نظر.عليرضا سميعترجمه 
 -مدرنيسم: هنر پست -پست ).1381.(اف، آنتونيجنسن

 عصر هنر. :تهران ،، ترجمه مجيدگودرزيمدرن
گرايشات فيگوراتيو در عه تطبيقي). مطال1391، شهلا(فرخسروي

،  5دوره  نقش مايه،مدرن، سازي مدرن و پستمجسمه
 .94-83، 10شماره 
 ترجمه هليا دارابي، ،چيدمان). هنر جديد: در1385ايليا(،كاباكوف

 .25-24، 86، شماره تنديس
 سوره مهر. تهران:، هنر مدرن). 1385(مرتضي، گودرزي
از مدرنيسم به پسامدرنيسم،  ). گذار1387نژاد، مرجان( محمدي

 .37-28،  12، شماره 2، دوره آينه خيال
سازي مجسمهپيدايشهايزمينه). تحليل 1394، سميه(موسويان
، شماره 12، دوره باغ نظر  ،1980تا  1960مدرن از پست

34 ،59-68.  
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Abstract 
Having started decades ago, what is transpiring in the sculpture sphere is of such a varied, plural, uncanny, and 
paradoxical nature. This goes insofar as not only is it impossible to tell genuine from the impure, but also it is not 
easily possible to trace attributes shared by all the phenomena and then to define the contemporary sculpture or to 
outline a certain value or hierarchy system for it. The only term that can be safely used today to describe works of 
sculpture is “uncertainty”. Featuring scattered, relative, personalized, commercialized, market-oriented aesthetics, 
post modernism is an art form of altered functions whose nature and identity are constantly changing. Definition 
of the essential and the art is not possible anymore. In other words, concepts like centralized aesthetics, purity, 
consonance, harmony, coherence, and ideal beauty have all been faced with disagreement in the temporary art, 
and this issue is in direct connection with today’s sculpture works. Nowadays, the term “sculpture” encompasses 
a much wider span of works. In fact, upon the emergence of post modernism, all the criteria that were once the 
essential conditions of a sculpture, like solidity, uniqueness, being an object and being bound to a particular 
location for display purpose, were deemed unnecessary.  What is transpiring in the sculpture sphere today is so 
varied and paradoxical nature that it is impossible to trace attributes shared by all the phenomena. The present 
study is an attempt to identify the approaches prevailing in sculpture since 1980, and to analyze the theoretical 
foundations and intellectual origins of such approaches as well as the expressive forms and implicit concepts of 
contemporary sculpture. The main questions are the following: What approaches does contemporary western 
sculpture advocate? What are the fundamental principles and attributes of the approaches in question? What are 
the similarities and differences between these approaches? The main objective of this study is to examine the 
main characteristics and developments of the contemporary sculptural approaches in order to reach an integrated 
order of this category. This would in turn help with the extraction of features to achieve a unified viewpoint 
regarding the contemporary sculpture.  Thus, given that the features of postmodern art have not yet been 
organized as for their influence in the contemporary sculpture, it is deemed necessary to probe into the issue. The 
reason is contemporary pieces of sculpture attempt to break away from the arbitrary boundaries set in the modern 
era. They are not willing to surrender to the purism and feigned confines of the modern era. This is why 
contemporary sculpture is defined in a far wider domain, and is more varied in the material, techniques, methods, 
etc. Therefore, it would be of help to identify and outline those features used to distinguish the works of 
contemporary sculptors from those previous eras and especially modern epoch. This way, a more profound 
evaluation of this art form would be feasible. A descriptive-analytical approach has been employed to analyze the 
form and content of sculpture from 1980 to 2000. To this end, the author has introduced the works of prominent 
sculptors of the mentioned period in the categories of 1.Figuration 2.Abstraction 3.Objectivity and 4.Place-
structuralism. Characteristics of each approach are then analyzed.    Findings of the research indicate that 
contemporary sculptors adopt resort to a variety of approaches and work with certain concepts and ambiance to 
express the fundamental assumptions and experiences of the time. They aim at elimination the extant general 
sensitivity towards the function of sculpture and redefining this function. The inclusive focus of their works on 
various approaches doubts the artistic, modern self-sufficient pieces of sculpture once appreciated as a “sublime” 
commodity. They employ different sculptural approaches to reflect dynamic experiences which are often 
mysterious, and feature narrative qualities and allegorical and personal expressions. All in all, "pluralism" in the 
application of fuzzy and heterogeneous methods, "eclecticism" in the combination of various materials and 
objects, and "text extroversion" of the work as a platform for the artist to present their desired content and 
concept, and “individualism” evident in the use of the artist’s personal style and self-awareness are the highlights 
of contemporary sculptural creations. Eventually, being “subject-oriented” was recognized as the common point 
shared by all the aforesaid approaches.  This would per se bring about plurality in the form and concepts, 
eliminate hierarchies, put the content before the form, communicate a message, consider the issues of the day, 
apply new media and advanced technologies in the creation of items, widen the cultural span emerging in the 
works, address more general audience, and bring new media into the platform of sculpture in the form of 
installation art, architectural sculptures, etc., which would eventually alter the modernist definitions of sculpture. 
In fact, the notion of  being “content-oriented” as the common point of all contemporary sculpture styles makes it 
possible for the sculptor to find inspirations in their immediate environment and express national and racial 
issues, boundaries, and social norms in the form of their individual concerns. Thus, racial, cultural, religious, and 
sexual minorities are using sculpture as a tool to voice their beliefs and to showcase their constraints. 
Consequently, given the plurality of the perspectives ahead, the contemporary sculpture is going through varied 
experimentalism in order to reach a novel expression. 

Keywords: Contemporary Volumetric Works, Western Sculpture, Postmodern, Topic Based. 
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